
 

 گسل هاي اجتماعي
  

  1دكتر عزت اله سام آرام

  مقدمه
موضوع گسل هاي اجتماعي طرح يك مسأله چند بعدي است در ارتباط با بجران هاي 

مربوط به حوادث طبيعي مثل زلزله هاي شديد كه تخريب هاي چند بعدي را اجتماعي 
بوجود مي آورد ولي در نظريه هاي مداخله در بحران تنها به ابعاد عيني به ويژه فيزيكي آن 

  توجه مي شود.
در پيشگيري ها هم تنها به مطالعه گسل هاي زمين شناسي مي پردازند و بر اين اساس 

اوم سازي مي شوند ، نه جامعه، در حاليكه در جامعه هم، گسل هايي تنها ساختمان ها مق
هست كه در اين مقاله با عنوان گسل هاي اجتماعي معرفي مي شوند ودر بحران هايي مثل 

، و خسارات اجتماعي را دامن مي زنند و در فرايند هزلزله، گسل هاي اجتماعي نيز فعال شد
اعي فعال شده هستند كه فرايند بازتواني را طولاني بازتواني جامعه هم اين گسل ها ي اجتم

  و كم اثر مي نمايند.
شناخت اين گسل ها در مناطق مختلف كشور مي تواند مسئولين مداخله در بحران را 

هرگونه تغييرات آنها را ارزيابي و نظارت نمايند و در فرايند  ،ياري كند كه به طور مرتب
ه ويژه درمرحله باز سازي وبازتواني، ابزار لازم براي مداخله در بحران هايي مثل زلزله،ب

  كاهش خطرات آنها را در اختيار داشته باشند.
 روش -

 Grounded Theoryمطالعه زمينه اي 
 ابزار تحقيق -

  1382تا  1347مشاهده مشاركتي در زلزله هاي مهم كشور از 

                                                                                                   
  استاد دانشگاه علامه طباطبايي -1
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  طرح مسئله:

  الف) برخي گسل هاي اجتماعي در ايران
شده تاريخي بين برخي روستاهاي همسايه،  شهر هاي همسايه ،  اختلاف هاي تثبيت -1

عمدتاً،حساسيت نسبت به موفقيت هاي همسايه تا حد دشمني، چشم هم چشمي و رقابت تا 
حد حسادت، انتظار براي فرصت مناسب جهت تخريب دستاوردها و امكانات روستا يا شهر 

 همسايه و مانع تراشي در فرايند توسعه همسايه.
روستاي چم چنگ با روستاي  -سميرم با دهاقان -ه آن رابطه شهر خرم آباد با بروجردنمون

چم خليفه،اين دو روستا، روبروي هم در دوسوي رودخانه زاينده رود هستند با يك پل بين 
  يا باغ بادران با مركب آباد به همين صورت!. -آنها و برخي روابط خانوادگي

ايلي كه در كنار هم در يك سرزمين  مشترك يا  برخي طايفه هاي عشايري با سابقه -2
مجاور كوچ و اسكان دارند نيز، همين دشمني خاموش را با طايفه كناري خود كه هردو 
زير مجموعه يك ايل هستند، يا خصومت باشهر مجاور كه عمدتاً با آنها روابط اقتصادي و 

يا دست به غارت ميزنند. نمونه البته بدهكاري دارند. آنها هم يا در انتظار حادثه مي مانند 
آن رفتار عشاير بويراحمدي با مردم اردكان يا عشاير كهگيلويه با مردم بهبهان با بختياري ها 

 با مردم پيون از توابع ايذه!.
اگر مفهوم غارت در عشاير هست ، هميشه همسايگان را غارت كرده اند،عشاير 

با آنها دشمني ندارند ولي با طايفه هاي بويراحمد نمي روند عشاير كرمان را غارت كنند،
اطراف و همسايگان خود دشمني دارند، گرچه در شرايط عادي اين دشمني ها پنهان هستند 
،مثل گسلهاي زمين شناسي، ولي در شرايط بحراني مثل خشكسالي ها و تحولات سياسي، 

فوري از سوي  فعال مي شوند.البته،در زلزله ها روزهاي اول رفتار عاطفي مثل كمك هاي
همسايگان مطرح مي شود ولي پس از چند روز ابتدا توسط افراد فرصت طلب نوعي غارت 

 شروع مي شود و خيلي زود به ديگران سرايت ميكند.
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 تفاوت در نظام مديريت جامعه: -3
روري ضدر گذشته ،حفظ دشمني و اختلاف و تداوم آن براي ادامه مديريت خان بزرگ  

ت خان بزرگ ، عبداالله خان ضر،غام پور بر ايل بوير احمدي و تفاوت بوده مثل نوع مديري
آن با نوع مديريت خوانين كوچك در طوايف كهگيلويه كه هر چند وقت يكبار مورد 
هجوم عوامل خان بزرگ يعني ايل بوير احمدي قرار مي گرفتند كه هر دو ايل بوير 

هزار ساله دارند ولي  كماكان احمدي و كهگيلويه، در يك سرزمين سابقه همسايگي چند 
 اين رقابت و دشمني پا برجاست. 

چون كهگيلويه با نظام مردمي مرتب رو به توسعه ي انساني بود ، مورد حسادت بوير احمد 
بود كه با نظام خودكامه خان بزرگ، اجازه هر نوع توسعه به ويژه توسعه انساني را از آنها 

ي از ما غارت همسايه هايي بود كه از نظر قدرت نظاگرفته بود و تنها راه كسب آرامش آنه
آنها ضعيف تر بودند ولي از نظر اجتماعي ، اقتصادي و توسعه انساني موفقيت روز افزون 

  داشتند.
اين شرايط يك دشمني خاموش را به صورتي پايدار به شكل بك گسل اجتماعي حفظ 

اين گسل هم فعال مي شد و كرده بود كه در شرايط بحراني مثل زلزله، سيل  و غيره 
  خسارات را افزايش مي داد.

 دشمني پنهان كشاورزان با دلالان خريد محصولات: -4
در نظام اقتصادي كشور ما عمده زحمت توليد كشاورزي وتحمل خسارات آن به عهده  

كشاورز است ولي عمده سود محصولات را دلالان بازارهاي بزرگ ميوه و تره بار مي برند 
  شود.عيني مي ،آن آگاهي دارند. اين دشمني در شرايط بحراني و هر دو بر

در كشور پايه  1341اختلافات و دشمني هايي كه در فرايند اصلاحات ارضي سال  -5
نسل بعد هم مطرح  3گذاري شد. به دليل اجراي بدون مطالعه اصلاحات ارضي هنوز در 

 است و مانند آتش زير خاكستر عمل مي كند.
اگر در اين زمينه مطالعات مردم شناسي مناسبي انجام شود، گسل هاي اجتماعي  

فراواني در سراسر كشور شناخته خواهد شد كه بررسي آنها مي تواند موجب كاهش ميزان 
 ريسك پذيري در بحران هاي آينده باشد.
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  مدلهاي ريسك پذيري درفرايند زلزله ها،متاثرازگسل هاي اجتماعي: - ب
نوع كمك  و مكان(جغرافيايي) و زمان(تاريخ) بعد، هاي اجتماعي درسه گسل دراين بخش

  مطالعه ميكنيم: را رساني(دولتي ومردمي)
 ،زلزله گناباد، 1347براي رسيدن به سه مدل مورد مطالعه، چهارزلزله مهم كشور را ازسال 

ا براي كمك زلزله بم مورد بررسي قرار ميدهيم(زلزله هايي كه محقق در محل آنه 1382تا 
  رساني يا مدريت كمك رساني وتوانمندسازي جامعه براي باز سازي، حضور داشته است.)

  گسل هاي سوار بر زمان(تاريخ):-1مدل  
شمسي، زلزله گناباد با خسارت فيزيكي زياد وخسارت اجتماعي بسيار 1347از سال     

  كم و عوارض خيلي كم بعد از زلزله وجود دارد.
يعني از عوارض اجتماعي به  طبس است كه شرايط مشابه آن داشت. پس از آن زلزله

بم هر دو زلزله با خسارات  2138رودبار، و 1369ولي دو زلزله بعدي يعني زلزله   دور بود.
مي رويم خسارات اجتماعي بيشتري  1382به  1369فيزيكي مشابه ولي به ترتيب هرچه از 

  را مشاهده مي كنيم.
م پيش بيني كنيم كه در زلزله بعدي گسل هاي اجتماعي بيشتري با اين مدل مي تواني

فرايند كمك رساني و به خصوص در مرحله  رفعال مي شود و خسارات اجتماعي را د
  بازتواني جامعه بيشتر مي كنند، مگر اينكه پيشگيري شود.

   گسل هاي اجتماعي سوار بر مكان( جغرافيا) -2مدل 
فتاده و دور از شهرهاي بزرگ بوده اند، كمترين زلزله هايي كه در كوير اتفاق ا

خسارات اجتماعي را چه در فرايند كمك رساني و چه در بازسازي و بازتواني اجتماعي 
تحمل كردند ولي زلزله هايي كه در مناطق كوهستاني و نزديك شهر هاي بزرگ اتفاق 

ي موجود در افتاده اند خسارات اجتماعي بيشتري داشته احتمالاً گسل هاي اجتماع
  همسايگي آنها فعال شده و بحران هاي اجتماعي را ايجاد كرده اند.

  گسل هاي اجتماعي مربوط به نوع مديريت بحران در زلزله هاي مورد مطالعه: -3مدل
در دو زلزله گناباد و طبس و البته قبل از آن در زلزله بوئين زهرا كه در اين مطالعه مورد 
نظر نيست، مديريت بحران به صورت مردمي انجام مي شد كه خسارات اجتماعي كمتري 
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داشت ولي در دو زلزله رودبار و بم كه مديريت دولتي حاكم بود، خسارات اجتماعي 
فرايند كمك رساني به ويژه در مرحله بازتواني و بازسازي بيشتري مشاهده شد، چه در 

شاهد مداخله بي منطق دولت وقت بوديم  1347منطقه زلزله زده!. البته در بازسازي فردوس
كه موجب بحران اجتماعي خاصي شد كه مفصل آن در تحقيق سازمان برنامه آمده 

قديم كه در اثرزلزله  است.كه در نهايت دو فردوس ساخته شد!يكي فردوس دولت درمحل
ويران شده بودومحل استقرارادارات دولتي شد، ديگري فردوس مردم. كه درجاي مناسبي 

ني شان را ساختند.البته كمك هاي ودر بلنديها ساخته شد ومردم خودشان شهرشان وتعا
  روحانيت خراسان وبازاريان تهران در تامين امكانات نقش اساسي داشت . 

  جاني و اجتماعينمودار خسارات  - ج
از نظر  1382و  1369، رودبار 1357، طبس 1347در نمودار زير چهار زلزله گناباد 

  خسارات جاني و اجتماعي مقايسه مي شود.
  

  
گناباد 1347 طبس 1357 رودبار 1369 1382بم  

خسارات جانی

خسارات اجتماعی

کم

15000
20000

25000

42000
خ
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به نظر مي رسد با توسعه امكانات فيزيكي در جامعه و عدم توسعه اجتماعي مناسب در 
بيشتري با قدرت بيشتر در جامعه توليد و در شرايط بحراني كشور، گسل هاي اجتماعي 

بازتوليد مي شوند و زمينه هاي گسل هاي اجتماعي قبلي را تقويت مي نمايند و در اين 
شرايط اگر مطالعه، شناخت  و پيشگيري در اين زمينه انجام نشود، در آينده در بحران هايي 

  با قدرت بيشتر باشيم. مثل زلزله بايد شاهد خسارات اجتماعي بيشتري

  پيشنهادات - د
انجام پژوهش هاي زمينه اي با هدف كسب شناخت بيشتر در مورد مسائل اجتماعي  -1

سال گذشته از طريق جمع آوري و تحليل تجربيات كساني كه در اين زلزله  40زلزله هاي 
علمي  ها فعاليت اجتماعي داشته اند. اين مطالعات بايد توسط دانشگاه ها و انجمن هاي

 تخصصي و با حمايت مالي دولت انجام شود.
سپردن كار مداخله در بحران هاي زلزله به مردم از طريق مطالعه تشكل هاي موجود  -2

سنتي در جامعه و آموزش آنها براي مداخله  در بحران و كمترين مداخله دولتي. اگر دولت 
تري حاصل مي شود. فقط براي نظارت و ايجاد امنيت دخالت كند، خسارات اجتماعي كم

هدف سازي، برنامه ريزي، آموزش، آمادگي براي مداخله توسط مردم، قبل از بحران و 
اقدام براي مداخله، كمك رساني به ويژه درمرحله  بازتوا ني و بازسازي همه امور توسط 

 تشكل هاي مردم نهاد بومي انجام شود.


